می تپد شقیقه ام به زیر برف

می شکوفد از میان سینه ام شقایقی سیاه 
می کند حکایت از شب بلند انتظار
دست های بی دریغ روزهای بسته ام

با حطوط پر شکنج چهره ای گشوده بر نسیم

با نشیب هر فراز بی غرور
با شکیب ناتمام آب های هرزه گرد

آشنای موج های دل شکسته ام

روی موج های کف زده شناورم

روی فرش باد بی قرار می وزم

روی ساحل شنی شمارش ستاره می کنم
وز شمارش شبان و روزها گسسته ام

در شتاب لحظه های ترد انتظار

در سکوت مخمل ملیله دوزی زمان

در سرود خامش گلایه های بی قرار

من صدای بی صدای خسته ام
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